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»تجربـۀ آزار، مـا را سـرخورده می‌کنـد؛ آنچنـان 
تحـت فشـار قـرار می‌گیریم کـه هیچ کجـا، دیگر 
برایمـان امـن نخواهـد بـود. بـدن، آن بـار زایدی 
محمـل  و  می‌شـود  جابه‌‌جـا  بیهـوده  کـه  اسـت 

رنجـی بی‌پایـان اسـت.«

 از متن استیتمنت نمایشگاه
معرفی هنرمندمعرفی هنرمند

پـگاه مشـفقی، بـا نـام هنـری هیچـا، متولـد 
بهمـن مـاه 1364 در تهـران اسـت. تحصیلات 
او در رشـتۀ معمـاری اسـت و از سـال 1389 در 
زمینـۀ طراحـی و چاپ‌دسـتی فعالیـت دارد. او 
جملـه  از  متعـددی  گروهـی  نمایشـگاه‌های  در 
نگارخانـۀ   چاپ‌‌دسـتی  تبـادل  سـالانه‌های 
آ«   انطباعـات در گالـری»  نمایشـگاه  و  »لالـه« 

در ســال 1400 شــرکت داشــته اســت. نمایشــگاه 
انفــرادی اخیــر او بــا عنــوان »ســرخی مــن از تــو« 

در گالــری شــریف در بهمــن مــاه امســال برگــزار

شــده اســت. آثــار ایــن نمایشــگاه بــا اســتفاده از 
مدیــوم چــاپ‌ خلــق شــده و  ارتباطــی مســتقیم 
بــا تجربــۀ فشــار روانــی کــه او در گذشــته‌ای نــه 
چنــدان دور متحمــل شــده، دارد. هیچــا در ایــن 
گفت‌‌وگــو از خویشــتن، احساســاتش و تاثیــر 

ــد. ــارش می‌گوی ــش آث ــۀ »آزار« در آفرین تجرب

گفت و گو
ــا«  ــما »هیچ ــری ش ــام هن ــاری: ن -  غف
ــه چــه معنــی اســت؟ چــرا  اســت. هیچــا ب
ــد؟ ــاب کردی ــان انتخ ــرای خودت ــام را ب ــن ن ای

-  هیچــا: هیچــا از شــخصیتی در غمنومــۀ 
ــد؛  ــان قدیمــی می‌آی ــدون ســاختۀ پیم فری
دختــری بــا ایــن نــام کــه عاشــق خندیــدن 
ــه  ــد ک ــی می‌کن ــادی‌ای زندگ ــت، در آب اس
کدخــدا خندیــدن را در آنجــا ممنــوع کــرده 
اســت. و مــن هماننــد هیچــا، می‌جنگــم تــا 

خنــدۀ خــودم و مردمــم را بازپــس گیــرم.

 -   غفاری: علت استفاده از مدیوم چاپ در 

لیلا غفاری 

1. پژوهشگر دوره دکتری تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی، دانشگاه هنر تهران، تهران، ایران.
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ــن از  ــرخی م ــگاه »س ــاص در نمایش ــور خ ــار شــا و به‌ط آث
تــو« چــه بــوده اســت؟

-   هیچــا: بارهــا از خــود می‌پرســیدم کــه اگـــر در ذره‌ای 
ــان  ــش در امـ ــان و رویدادهایـ ــار جهـ ــم، از فشـ ــور یاب تبل
خواهـــم مانــد؟ در جســتجوی ایــن موضــوع، مدیــوم چـــاپ 
را انتخاب کردم. بـــرای من تجربۀ فیزیکـــی فشـــار غلتـــک 

بـــر روی کاغـــذ اهمیت داشــت.

-   غفــاری: اگــر از چــاپ بــرای خلــق آثــار ایــن نمایشــگاه 
ــه  ــما چ ــر ش ــۀ دیگ ــالا گزین ــد، احتم ــتفاده نمی‌کردی اس

بــود؟ 
-   هیچــا: داســتانم مــن ایــن‌ بــود کــه بــه خاطــر اتفــاق 
ــود، نمی‌توانســتم کار کنــم. کار  تلخــی کــه برایــم افتــاده ب
ــود  ــده‌ای ب ــۀ ناراحت‌کنن ــادآور تجرب ــن ی ــرای م ــردن ب ک
کــه شــخصی بیمــار برایــم ایجــاد کــرده بــود؛ کســی کــه در 
هنــر بــه مــن بــال ‌و پــر داده و جســارت را هــم او،  بــه مــن 
آموختــه بــود. امــا بعدتــر بــا نشــان دادن شــخصیت واقعــی 
خــود، همــه چیــز را برایــم نابــود کــرده بــود. خــورد شــدن 
ــادآور  ــن ی ــرای م ــاپ،  ب ــتگاه چ ــار دس ــر فش ــا زی چوب‌ه
ــس  ــود. پ ــخ ب ــۀ تل ــن تجرب ــج ناشــی از ای تحمــل درد و رن

ــط می‌توانســت چــاپ باشــد. ــوم فق مدی

-   غفــاری: ایــدۀ ایــن نمایشــگاه از چــه زمانــی در ذهــن 
شــما شــکل گرفــت؟ منبــع الهــام شــما در خلــق ایــن آثــار 

چــه بــود؟ 
-   هیچــا: آغــاز ایــن مجموعــه بــه ســال 1399 بــا تمرکــز 
مــن بــر مفهــوم »فشــار« بازمی‌گــردد. دورۀ ســختی را 
می‌گذرانــدم؛ چنــان ســخت کــه گویــی در درون ســلولی از 
وجــودم فشــرده شــده بــودم. چیــزی را از ســر می‌گذرانــدم 
کــه پیــش از مــن بســیاری از زنــان تجربــه کرده‌انــد. تجربــۀ 
»آزار« مــا را ســرخورده می‌کنــد؛ چنــان تحــت فشــار قــرار 
ــد  ــن نخواه ــان ام ــر برایم ــا دیگ ــچ کج ــه هی ــم ک می‌گیری
ــوده جابه‌‌جــا  ــه بیه ــی اســت ک ــار مضاعف ــدن، آن ب ــود. ب ب

ــت. ــان اس ــی بی‌پای ــل رنج ــود و محم می‌ش

ــا  ــی ب ــه ارتباط ــگاه چ ــن نمایش ــوان ای ــاری: عن -   غف
ــان داشــته اســت؟ در مــورد انتخــاب درخــت  ــدۀ ذهنی‌ت ای

ــد. ــح دهی ــز توضی ــک نی زرش
-   هیچــا: از طراحــی دل بریــده و بــه چــاپ پنــاه 
ــا  ــوب ب ــم؛ چ ــوب را یافت ــن دوران، چ ــودم. در ای آورده ب
ــا  ــد، ام ــرده می‌ش ــاپ فش ــرس چ ــت پ ــاه تح ــی بی‌گن تن
ــا  ــق، ب ــکوتی عمی ــوب در س ــن و چ ــرد. م ــت می‌ک مقاوم
ــرد؛  ــه سرشــاخه‌ها ب یکدیگــر ســخن گفتیــم. چــوب مــرا ب
بــه ســاقه‌های جــوان و کم‌خــون کــه تیغ‌هــای تیــز را 

ــگ زرشــک‌های معصــوم  ــه خــون کم‌رن ــد؛ ب ــده بودن پروران
بــر ســفیدی و ســیاهی کاغــذ. مــن تنــۀ درخــت بودم، ســاقۀ 
آن، خــار، گل و خــون بــه جــای مانــده بــر کاغــذ چــاپ. مــن 
همــه بــودم؛ ســلول را شکســتم و رهــا شــدم. امــا در مــورد 
درخـــت زرشـــک. ایــن درخت بســیار شـــگفت‌انگیز اســـت؛ 
دارای ســـطح مقطعـی بـا زردی خیره‌کننــده، شــاخه‌هایی 
انبــــوه و باریــــک پوشــــیده از خارهــای بلنــــد و تیــز و 
میوه‌هایــی کوچــک و فــراوان و ظریــف همچــون یــک 
قطــــرۀ خــــون. من خــود را در تمــــام درخــت مجســم 
کردم و ایــــن چاپ‌هــــا کــه از نقــــش میوه‌هــا، خارهــا، 
شــــاخه‌ها و تــنۀ درخــت پدیـد آمـده‌انـد، گویـی فرآینـد 
گنجیـــدن من در یـــک ذره است. در انتهــای ایــن مســیر 
از ســــیاهی‌ها و زردی‌هــــا رهیــــده، و از دل سرخی‌هــــا 
رنگ‌هــــای دیگــــری را فراخوانـده‌ام. ایـن مسـیر بـرای من 
یعنـــی رهایـی؛ دیگـر نمی‌خواهـم در دل یـک ذره بگنجـم؛ 

می‌خواهــــم بگویــــم و گفتــه شــوم.

ــات  ــزی احساســات و درونی ــاری: »ماهیــت برون‌ری -   غف
بــه مــدد خلــق آثــار« تــا چــه حــد در ایــن نمایشــگاه مــد 

نظــر شــما بــوده اســت؟
برون‌ریــزی  تمامــا  نمایشــگاه  ایــن  آثــار  -   هیچــا: 
ــم  ــود کــه برای ــات تلخــی ب احساســات مــن و گــذر از اتفاق

رخ داده بــود.

ــه اکــو آرت چیســت؟ چــه ارتباطــی  ــگاه شــما ب ــاری: ن -   غف
ــو آرت وجــود دارد؟ ــن نمایشــگاه و اک ــدۀ شــما در ای ــن ای بی

ــش بــوده  ــه بــرای مــن الهام‌بخ ــت همیش ــا: طبیع -   هیچ
ــا ایــن رنــگ  اســت. همیــن امــر باعــث شــد تــا جــذب چوبــی ب
ــو  ــا اک ــه ب ــود ک ــان ب ــن جری ــد از ای ــوم. بع ــش ش زرد و فرم‌های
آرت آشــنا شــدم. امــا هنــوز در آغــاز راه هســتم، و فکــر می‌کنــم 
ــا یــک  بایــد تجربه‌هــای بســیاری را در طبیعــت به‌دســت آورم ت

اکــو آرتیســت شــوم.

-   غفاری: تعریف هنر از دیدگاه شما چیست؟
-   هیچا: هنر یعنی زندگی.

-   غفاری: آیا هنر رسالتی اجتماعی دارد یا صرفا با فردیت هنرمند  
در ارتباط است؟ 

ــه  ــد. البت ــد باش ــر دو می‌توان ــم ه ــر می‌کن ــن فک ــا: م -   هیچ
بســتگی بــه ایــده دارد. زمانــی می‌توانــد رســالتی داشــته باشــد، 
ــر  ــد را در نظ ــت هنرمن ــط فردی ــد فق ــم می‌توان ــت ه ــک وق و ی

داشــته باشــد.

-   غفاری:  مرز فردیت  هنرمند و  مسوولیت  اجتماعی او  مخصوصا  در 
شرایط بحرانی جامعه چگونه مشخص می‌شود؟

-   هیچــا: بــه نظــرم هــر کــس در هــر جایگاهــی کــه هســت، 
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تجلی رنج در اساطیر، با نگاهی به اسطورۀ گیل‌گمش

ــه  ــی‌ای دارد ک ــوولیت اجتماع ــه، مس ــی جامع ــرایط بحران در ش
بایــد انجامــش دهــد. مــن بــه عنــوان یــک هنرمنــد بــا اســتفاده 
ــرای  ــک ب ــد کوچ ــر چن ــی ه ــا گام ــم، ت ــعی می‌کن ــرم س از هن

ــردارم. بهبــود آینــدۀ مردمــم ب
 تجربه‌هایــی کــه از ســر می‌گذرانیــم. بــا شــناخت آثــاری کــه در 
ــم  ــق می‌شــوند، می‌توانی ــن رابطــه در دیگــر نقــاط جهــان خل ای
ــده و  ــارب ناراحت‌کنن ــن تج ــه ای ــف ب ــد‌ مختل ــای دی از زاویه‌ه
ــران  ــا دیگ ــود را ب ــات خ ــم و احساس ــز بنگری ــب تبعیض‌آمی اغل
بــه اشــتراک بگذاریــم. همانطــور کــه کتــاب خوانــدن زاویه‌هــای 
ــار  ــدن آث ــد، دی ــرار می‌ده ــا ق ــار م ــی را در اختی ــد‌ متنوع دی
ــل  ــور عم ــد همینط ــن می‌توان ــر م ــز از نظ ــدان نی ــر هنرمن دیگ
ــا برون‌ریــزی  ــان هنرمنــد معاصــر ب کنــد. چراکــه بســیاری از زن
احساساتشــان از طریــق خلــق آثــار هنــری توانســته‌اند اعتــراض 

ــد. ــان کنن ــان بی ــه زن ــه آســیب‌ها و تبعیضــات علی خــود را ب

-   غفــاری: تجربــۀ شــخصی شــما، در شــکل‌گیری دیدگاه‌تــان 
ــوده  ــان تــا چــه حــد موثــر ب نســبت بــه جنبش‌هــای حقــوق زن

؟ ست ا
-   هیچــا: بعــد از اینکــه ایــن تجربــه را از ســر گذرانــدم، 
توانســتم دوبــاره کار کنــم و خــودم را پیــدا کنــم. حــس رهایــی 
ــردم،  ــس ک ــودم ح ــای وج ــک ذره‌ه ــا تک‌ت ــلول را ب ــک س از ی
پــس بــا خــود گفتــم بایــد ایــن تجربــه را بــا دیگــران بــه اشــتراک 
ــر اســت.  ــا امکان‌پذی بگــذارم. هــر چقــدر هــم ســخت باشــد، ام

ــم. ــت بخوری ــد شکس ــم و نبای ــم می‌توانی ــار ه ــا در کن م

ــش و  ــد، نق ــک زن هنرمن ــوان ی ــان به‌عن ــاری: در پای -   غف
ــه  ــان چگون ــوق زن ــاق حق ــود را در احق ــی خ ــگاه اجتماع جای

؟ می‌بینیــد
-   هیچــا: مــا زنــان، بایــد قدم‌هایمــان را باقــوت تمــام برداریــم 
ــد  ــا بای ــت، ام ــخت اس ــیر س ــم. مس ــت کنی ــو حرک ــه جل و رو ب

ــه داد، راه بازگشــتی در کار نیســت. ادام

ــا در  ــا م ــرت را ب ــاری: هیچــا اگــر امــکان دارد، چنــد اث -   غف
ــکارت  ــا و اف ــا صحبت‌ه ــذار ت ــتراک بگ ــه اش ــو ب ــن گفت‌‌وگ ای

ــد.  ــری بیاب ــان، تجســمی تصوی ــرای مخاطب ب
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